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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

١٨: شماره
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 :فرمايندمي ضمرحوم محقق خراساني

)(

.

:

)ةً (خبر أنّها مقيد

.  

اشاره دارد به جزء اوّل از دليل اوّل محقق بر جواز اجتماع  ضآخوند آقاي بخش اوّل فرمايش مرحوم توضيح:

گانه همين دليل ادلة سهاند بر جواز به سه وجه كه عمدة آن استدلال كرده ضصاحب قوانينمرحوم أمر و نهي، 

  است.

 ةگيرد به طبيعت صلا، مثلاً امر تعلّق ميگيرد به طبيعتحكم تعلّق مي : ضمحقق قميمرحوم خلاصة فرمايش 

اي باشد بر، و فرد مقدمه ميگيرد به طبيعت غصب و مجمع هم فرد است براي هر دو تا طبيعتو نهي نيز تعلّق مي

  وجود كلي نه اينكه خودِ كلي باشد.

  مركب است از اموري: ضمحقق قميمرحوم دليل  به بيان ديگر:

  گيرند به طبايع.. احكام تعلقّ مي١ 
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  وجود كلي نه اينكه خود كلي باشد. ي. فرد مقدمه است برا٢

  . جواز اجتماع امر غيري با نهي.٣

  متعلق به ذي المقدمه است. . عدم قدح مقدمة محرّمه در امتثال امر نفسي كه٤

ي باشد در دار غصب ةصلاچون كه مجمع كه همان  ؛آيدنه تقريب دليل بدست ميبا توجه به اين امور چهارگا

ين فرد مقدمة ااست نه اين فرد، بلكه  ةبه به امر نفسي نيست، بلكه متعلق امر نفسي طبيعت صلابنفسها مأموراً

 رياشد و گفتيم حرمت مقدمه در صورت عدم انحصارش به حرام ضربحرّمه براي واجب نفسي (طبيعت) ميم

، بلي حج با مركب غصبي، حج صحيح است بلا اشكال مانند طيّ طريق ،زندبه صحت واجب (ذي المقدمه) نمي

يد أمر ساقط شود كه به ذي المقدمه نمايد، بلكه يا بابر شارع قبيح است  باشد، اگر مقدمه منحصر در مقدمة حرام

ختيار او يا نهي ساقط شود اگر مصلحت أمر أقوي باشد، مگر اينكه انحصار به سوء  ،قوي استأاگر مفسده 

  است. مكلف باشد، ذي المقدمه فاسد است و عدم ساقط نشده

اشد بيمقدمه براي وجود كلي طبيعي مهم فرمايند: هنگامي كه مجمع فرد است و فرد مي ضمحقق قميمرحوم 

اگر كسي  تغاير دارند، از حيث وجود و در خارج،چون متعلق امر و نهي  ؛آيداجتماع در شيء واحد لازم نمي

گفته  براي هر دو است، در جوابآيد در فردي كه مقدمه ع وجوب غيري و حرمت غيري لازم ميبگويد اجتما

  شويم.يشود: ما قائل به وجوب مقدمه نممي

المقدمه به مقدمة مباحه سرايت شود: وجوب از ذي شود در جواب گفته ميو اگر گفته شود: مقدمه واجب مي

كند نه مقدمة محرّمه كه همان مجمع تصادق باشد و اما سقوط امر با انجام دادنِ مجمع كه واجب است به مي

شود باشد و لذا غرض حاصل مي، توصلي ميريوجوب غيري و مأموربه به امر نفسي نيست، بخاطر اينكه امر غي

  ١ولو با مقدمة محرّمه مانند سير به حج با مركب غصبي.

                                                           
  .٣٢٤، ص ١. القوانين المحكمة في الاصول، ج ١
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فرمايند: رح الأنظار) ذيل دليل دوم مي(مطادر تقريرات ضمرحوم شيخ اعظم انصاري

.٢  

عت بما و نهي هم به طبيعت غصب و طبي ةفرمايند: امر تعلّق گرفته به طبيعت صلامي ضآخوندآقاي مرحوم 

چنيني بيعت اينط، آنگاه به وجود، بطوري كه قيد خارج و تقيدّ داخل شود، لكن مقيّدِهي متعلقّ طلب واقع نميهي

(مقام مر و نهيدر مقام أ تحد نيستند نهشود، در نتيجه متعلق امر و نهي متعدد هستند، و ممتعلّق طلب واقع مي

نيز در  واشد در خارج از مقام طلب و انشاء كه وجود بگرچه متحد هستند ثبوت) چون دو طبيعت متعدد هستند 

عصيان به  وشود به طبيعتي دارند بخاطر اينكه اطاعت حاصل مي(مقام اثبات) هم اتحاد نمقام اطاعت و عصيان

  وجود خارجي باشند.طبيعت ديگر اگرچه دو طبيعت داراي يك 

 ضاحب فصولتوان ادعا كرد كه خلاصة فرمايش مرحوم صاند ميفرموده ضوندخآمرحوم آقاي آنچه را كه 

  است.

تعلقّ  فرمايند:مي ضدر پاسخ به سخنان علمايي همچون ميرزاي قمي ضمحقق خراسانيمرحوم 

دمة سوم فهميديد باشد، براي اينكه در مقيجتماع ندارند و دليل بر جواز نماي در جواز اأحكام به طبايع فائده

اوين عرضيه زيرا امكان دارد كه عن ؛شودد معنون از حيث وجود و ماهيت نميموجب تعدّ يد عنوان عرضكه تعدّ

  بر معنون واحد تصادق يابند.

هي، بلكه ق اوامر و نواهي به طبايع بما هيعدم تعلّ پس از وضوح  : ضآخوندمرحوم آقاي خلاصة كلام 

 گفته شد كه شوند قيام به معنونات دارند وملاكاتي كه موجب تشريع احكام مي طبايع مقيّد به وجود؛ چون كه

 وجود واحدشوند از حيث وجود و از حيث ماهيت، تعلّق دو حكم متضاد بر ممعنون با تعدد عناوين متعدد نمي

  باشد.ممتنع مي

                                                           
  .٦٧٧، ص ١. مطارح الانظار، ج ١
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از معنونات هستند مانند عبارات كه ين فقط بما اينكه حاكي متعلق احكام معنون است نه عناوين عارضه، و عناو

  باشند.ي هستند و معاني فاني در آنها ميحاكي از معان

را در دو بخش پيش از عنوان  ضحقق قميرحوم م: دليل اوّل مفرمايندمي ضمرحوم آقاي آخوند توضيح:

  اند.آورده و به آن پاسخ داده 

  اند اشكال دارد.ا فقط آورده و به آنها جواب دادهاز حيث عبارتي تعبير به امور در حالي كه دو امر يا دو دليل ر

مثلاً امر به  ،گيرند به طبايعن است كه اوامر و نواهي تعلّق ميعبارت از اي ضدوم از دليل اول محقق قميجزء 

باشد و دو متعلق با ست براي هر دو و فرد هم مقدمه ميو نهي هم به طبيعت غصب، و مجمع، فرد ا ةطبيعت صلا

  آيد.امر و نهي در شيء واحد لازم نمي پس اجتماع ،هم تغاير دارند از حيث وجود و در خارج

ن مقدميّت چو ؛نه اينكه مغاير آن باشد است در خارج فرمايند: فرد عين طبيعيدر جواب مي ضآقاي آخوند

اقتضاي تعدد مقدمه و ذي المقدمه را در وجود دارد؛ چون علّت و معلول تعدّد وجودي دارند، و معلوم است كه 

  اين جواب اوّل است.باشد. س مقدميت اجنبي از فرد در كلي مياين تعدّد بين كلي و فردش منتفي است، پ

، اين فقط در جواز اجتماع امر و نهي اثرگذار بپذيريم اگر مقدميت فرد را براي وجود كليّ و اما جواب دوم:

به لحاظ اينكه فرد براي تا امر و نهي  ،عنهطبيعت باشد هم مأموربه و هم منهياگر فرد، مقدمه براي هر دو  .است

ي هر دو باشد به آن تعلق بگيرند، لكن اينطوري نيست؛ چون مجمع در مسأله اجتماع امر ونهي، فرد براهر دو مي

تا ماهيت متعدد شود و در نتيجه تعلق امر و نهي به آن صحيح باشد، بلكه فرد است براي ماهيت  اهيت نيستم

شود و ب اجتماع ضدين يعني امر و نهي ميباشد براي اينكه موجتعلقّ امر و نهي به آن ممتنع مي واحده، پس

  باشد.اين هم محال مي

نه متعدد، اجتماع امر و نهي در آن ممتنع است اگر بپذيريم كه  با توجه به اينكه دانستيد كه مجمع واحد است

  فرد مقدمه براي كلي است.



ه 6 ح ف ص  
 

6 
 

مغاير يعني فرد  ؛مبتني بر اين شد كه مقدميت فرد را براي كلي بپذيريم ضجواب دوم محقق خراساني اشكال:

كه فرد غير از كلي  تواند بفرمايدمي ضحقق قميرحوم مجواز اجتماع يعني م است با كلّي، در نتيجه مدعيِ

كلي هم  است، بنابراين مانعي وجود ندارد كه گفته شود مقدمه كه همان فرد است حرام باشد و امر متعلق به

  اي كه حرام است.ساقط شود با ايجاد مقدمه

، و ادعاي وحدت انكار كنيم يعني مقدميت را ؛پس بهتر همان است كه گفته شود فرد مقدميت براي كلي ندارد

  از حيث ماهيت، همان عدول از مبناي مقدميت است. مجمع

مقام بحث مطلق عناوين كليه است گرچه از عناوين در  ضآخوندمرحوم آقاي مراد از ماهيت در كلام  توضيح:

  باشند.ي نيستند و اعتباري و انتزاعي ميو غصب كه از عناوين ذات ةذاتي هم نباشند، شاهد تمثيل به صلا


